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شهباز شریف   در  راه چین
نخســت وزیر پاکســتان امروز در  شــرق: 
تلاش برای پیشــبرد مذاکرات درباره جنگ 
خاورمیانه و همچنین جلوگیری از فروپاشی 
اقتصادی، اسلام آباد را به مقصد پکن ترک 
می کنــد. بر اســاس اعلام گوئــو جیاکون، 
ســخنگوی وزارت خارجه چین، شریف به 
دعوت رســمی لی چیانگ، نخســت وزیر 
چین، بــه  مدت چهــار روز در پایتخت این 
کشور حضور خواهد داشت. این سفر فقط 
چند روز پــس از دیدارهای دونالد ترامپ، 
رئیس جمهــور آمریــکا و ولادیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه از چین انجام می گیرد 
و پکن را به کانون چانه زنی های بلوک شرق 
و غرب تبدیل کرده است. محور اصلی این 
مذاکرات، جنگ در خاورمیانه و درخواست 
کمک مالی جدید و توسعه پروژه جنجالی 
«کریدور اقتصادی چین و پاکســتان» است 
که بخش مرکزی طرح توسعه طلبانه پکن 
شناخته می شــود. شریف در آســتانه این 
سفر، با نادیده گرفتن هزینه های این شراکت، 
روابط با حکومت پکن را «مستحکم مانند 
صخره» توصیف کرد. او یادآور شد پاکستان 
نخســتین کشــور اســلامی بود که نظام 
کمونیســتی پکن را به رســمیت شناخت؛ 
رویکردی کــه اکنون اســلام آباد را در تله 
بدهی های ده ها میلیارد دلاری گرفتار کرده 
است. اقتصاد پاکستان اکنون تاوان سنگین 
اتکا به برنامه ریزی متمرکز و ســرمایه های 
چین را می پــردازد. گزارش های نهادهای 
مالی مستقل نشان می دهد بخش بزرگی از 
بودجه ملی پاکستان فقط صرف پرداخت 
بدهی های ســنگین به چین می شود. پکن 
با اســتفاده از اهرم وام های زیرســاختی، 
کنترل شــریان های حیاتی این کشور را در 
دست گرفته اســت. تحلیلگران اقتصادی 
ایــن وضعیت را یک تله بدهی کلاســیک 
می داننــد کــه حاکمیت ملــی را در برابر 
ماشین اقتصادی چین خلع سلاح می کند. 
در حالــی که افکار عمومی در شــهرهای 
پاکســتان با تورم دورقمی دست به گریبان 
هســتند، دولت شــریف امیدوار اســت با 
دریافــت اســتمهال بدهی ها، چنــد ماه 
دیگر برای خود زمان بخرد. این وابســتگی 
اقتصــادی، پکن را قادر ســاخته بدون نیاز 
به مداخله نظامی، کنترل بخش عظیمی 
از سیاســت گذاری های کلان اســلام آباد را 
در اختیار بگیــرد. منتقدان می گویند طرح 
کمربنــد و جاده، در عمل بــه ابزاری برای 
اعمال کنترل کشــورهای درحال توســعه 
تبدیل شده اســت. از طرف دیگر، این سفر 
با تحولات پیچیــده امنیتــی و نظامی در 
خاورمیانه هم زمان شــده است. پاکستان 
در ماه هــای گذشــته تلاش کــرده خود را 
به عنــوان میانجی صلــح در جنگ میان 
واشینگتن و تهران معرفی کند. با وجود این، 
تحرکات نظامی اخیر اسلام آباد تردیدهایی 
ایجاد کرده است. ارتش پاکستان در قالب 
یک پیمــان دفاعی با ریاض، هشــت هزار 
نیروی رزمی، تجهیــزات پدافندی چینی و 
جنگنده ها را برای مقابلــه با تهدیدات در 

عربستان مستقر کرده است.
طاهر اندرابی، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه پاکستان گفت: «صلح بین آمریکا و 
ایران مسئله ای حائز اهمیت برای پاکستان 
اســت و این موضوع در کلیت تلاش هایی 
که به رهبری نخست وزیر صورت می گیرد، 
منعکس شــده اســت. چین از تلاش های 
میانجیگری پاکستان حمایت می کند و در 
همکاری با ما، ابتــکاری پنج ماده ای ارائه 
کرده است. نخســت وزیر پاکستان در سفر 
خــود به چین، یــک ابتکار مشــترک برای 
پایان دادن به جنگ را بررسی خواهد کرد». 
ســخنگوی وزارت امور خارجه پاکســتان 
ادامه داد: «موضع ما روشــن اســت و آن 
این اســت که به عنوان یک کشور میانجی، 
جزئیــات را فــاش نمی کنیــم. مــا هیچ 
درخواستی مبنی بر اجازه استفاده از خاک 
یا حریم هوایی مــان به نیروهای آمریکایی 

دریافت نکرده ایم».

اقتدار ملی در سایه آشتی ملی

اقتدار حاکمیت سیاسی در یک کشــور، دارای مؤلفه های انکارناپذیری 
است که در ادبیات سیاسی کمتر تردیدی درباره آن وجود دارد. در کنار 
مؤلفه هایی که می توان از آنها مانند ارتش منســجم و قدرتمند و دیپلماســی 
کارآمد یاد برد، مهم ترین این مؤلفه ها، وجود علقه سیاسی میان قدرت سیاسی 
و مردم جامعه اســت. هرچه این رابطه عمیق تر و نزدیک تر به یکدیگر باشــد، 
اقتدار حاکمیت سیاســی قوی تر و پویاتر عمل می کند. هرگاه هرم قدرت، خود 
را در چنیــن وضعیتی ببیند، بین او و اقشــار مختلف مردم، اعتمادی به وجود 
می آید که می تواند در پیچیده ترین شــرایط حاکم بر کشــور از این اعتماد برای 
پیشــبرد اهداف اســتراتژیک و به کارگیری خط مشــی های مبتنــی بر اهداف 
تعریف شــده، اســتفاده کند. نتیجه این اعتمــاد متقابل میان مــردم و قدرت 
سیاســی، آن است که اگر مراجعه به آرای عمومی (یعنی برگزاری رفراندوم) 
شــود، خروجی آن دستاوردی خواهد شد که تلفیقی از قدرت مردمی، اعتماد 

سیاسی و اقتدار حاکمیتی می شود. 
نمونه های فراوان بهره گیری کشــورها از ســازوکار رفراندوم، فراوان است. 
در ســاختار دموکراتیک، اصل، مردم هســتند و قضاوت مردم همیشــه ملاک 
درســتی عملکرد مدیران کشور محســوب می شــود. در جنگ ۱۲ روزه اتفاق 
مبارکی افتاد که باعث شــد تمام اهداف و برنامه های دشمنان این مرز و بوم با 
ناکامی مواجه شوند. آن اتفاق مبارک، فارغ از هرگونه اختلافات و گرایش های 
سیاســی، حمایت و پیشــتیبانی آحاد ملت از آب و خاک میهن مان بود. حتی 
بازخــورد چنین واکنش مردمی چنان جلب توجه کرد که در میان مســئولان 
رده بالای نظام، حس میهن پرســتی با آحاد ملت گره خورد و شــاهد بروز یک 
واکنش مشــترک در جامعه شــدیم. چنین اتفاقی محاسبات دشمن را بر هم 
زد و آن جنگ ۱۲ روزه شــروع نشده، با اعلام آتش بسی سریع خنثی شد. ایران 
امروز بیــش از هر چیز دیگری به تقویت همین مناســبات و همین گونه نقاط 
مشــترک احتیاج دارد. راه درمان و احیای اعتماد عمومی، فقط در گرو شنیدن 
نصایح و نقدهای دلسوزانه است و باید با یک اعتماد به نفس قوی، تصمیمات 
ســخت گرفت. تغییراتی را که در ســطح سیاســی کشــور به وجود آمد باید 
به فال نیک گرفت. دشــمن با مواجهه مشــت آهنین نیروهای نظامی، دچار 
سردرگمی شده اســت و تنها امیدی که دارد، ایجاد فشار اقتصادی و بالا بردن 
نارضایتی عمومی اســت. غفلت از این مهم، باعث بروز مشکلات پیچیده تری 
برای اداره درســت کشور خواهد شد. تاریخ، راه گشــای آینده است. متأسفانه 
در شــرایط بحرانی و وضعیت های دشــوار، کمتر از حافظه تاریخی مان بهره 
می بریم. یادمان نرفته اســت کــه در زمان قاجار و پهلــوی دوم، بر خاک این 
سرزمین چه خســارت جبران ناپذیری بر کشور وارد شد. دولت های خارجی با 
بهره گیری از فرصت شــکاف میان مردم و حاکمان سیاسی آن وقت، توانستند 
خواسته های نامشروع خود را بر ایران عزیزمان، تحمیل کنند. اینک که با کمک 
تدابیر دیپلماتیک و نظامی، توانســتیم در میدان و عرصه دیپلماتیک، دشــمن 
را عقب برانیم، زمان آن رســیده است که مشت آخر را به دشمن وارد آوریم. 
بیش از عمل بر هر نسخه پیچی دیگری، زمان آن رسیده است دولت به معنای 
عام، با اعتماد به نفس فضای آشتی ملی را در کشور برقرار کنند تا آخرین امید 

و خاکریز دشمن هم فتح شود.

و مکانیسم تشدید ناامنی غذایی در جهانتحلیلی بر اثرات شوک هرمز 
آسیب پذیری کشورهای واردکننده غذا

ادامـه از 
صفحه

اول

فائو در اســناد خود تأکید می کند کشــورهای وابسته به واردات 
غذا بیشــترین آســیب را از بحران هرمز متحمل می شوند. بسیاری 
از کشورهای آفریقایی، آســیایی و حتی برخی کشورهای خاورمیانه 
وابستگی بالایی به واردات غلات، روغن نباتی و کودهای شیمیایی دارند. افزایش 
هزینه حمل ونقل و افزایش قیمت انرژی، هزینه واردات این کشورها را به شدت 
افزایش می دهد. در کنار این مســئله، کشورهای حوزه خلیج فارس نیز با وجود 
ثروت و منابع انرژی، به دلیل محدودیت منابع آب و شــرایط اقلیمی، وابستگی 
شدیدی به واردات مواد غذایی دارند؛ بنابراین اختلال در تجارت دریایی می تواند 
امنیت غذایی این کشورها را نیز تهدید کند. فائو همچنین به کاهش حواله های 
ارزی کارگران مهاجر اشــاره می کنــد. میلیون ها کارگر از کشــورهای آفریقایی 
و آســیایی در کشــورهای حوزه خلیج فارس مشغول به کار هســتند و درآمد 
آنها نقش مهمی در معیشــت خانوارهایشــان دارد. رکود اقتصادی و کاهش 
فعالیت هــای اقتصادی در منطقه می تواند موجب کاهــش این حواله ها و در 

نتیجه کاهش توان خرید خانوارها شود.
توصیه های سیاستی فائو

فائو بــرای مقابله با این بحــران، مجموعه ای از سیاســت های کوتاه مدت 
و بلندمدت را پیشــنهاد می کند. در کوتاه مــدت، مهم ترین اولویت حفظ جریان 
تجــارت و جلوگیری از محدودیت های صادراتی اســت. فائو هشــدار می دهد 
اعمال ممنوعیت صادرات توسط کشورها می تواند بحران جهانی غذا را تشدید 
کند. از دیگر توصیه های فوری می توان به تقویت مسیرهای جایگزین حمل ونقل، 
ایجاد ذخایر استراتژیک، حمایت مالی از کشاورزان و گسترش برنامه های حمایت 
اجتماعی اشــاره کرد. فائو معتقد اســت حمایت هدفمند از خانوارهای فقیر و 
کشــاورزان خرده مالک، بسیار مؤثرتر از یارانه های گسترده و غیرهدفمند خواهد 
بود. در بلندمدت، فائو بر ضرورت تنوع بخشی به منابع و مبدأ واردات غذا و کود، 
توســعه و تقویت کشاورزی داخلی، ســرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر و 
تولید کودهای پایدار تأکید می کند. به باور فائو، بحران هرمز نشان داد وابستگی 
بیش از حد به چند مسیر محدود تجاری و چند مرکز اصلی تولید انرژی و کود، 
امنیت غذایی جهان را محدود کرده و راه حل کوتاه و میان مدتی برای آن وجود 
ندارد. بحران تنگه هرمز در سال ۲۰۲۶ نشان داد امنیت غذایی جهان بیش از هر 
زمان دیگــری به ثبات ژئوپلیتیکی، بازار انرژی و زنجیره های حمل ونقل جهانی 
وابسته شده است. تحلیل فائو از این بحران، تصویری جامع از پیوند میان انرژی، 
کود، تجارت و امنیت غذایی ارائه و نشان می دهد بحران های ژئوپلیتیکی امروز 
می توانند به سرعت به بحران های انسانی و غذایی تبدیل شوند. مهم ترین نکته 
در تحلیل فائو آن اســت که بحران هرمــز صرفا یک اختلال موقت در صادرات 
نفت نبود، بلکه یک «شــوک سیســتمی فرادســتی» بود کــه از طریق افزایش 
هزینه تولید، اختلال در تجارت نهاده ها، افزایش ریســک و کاهش قدرت خرید 
خانوارها، امنیت غذایی میلیون ها نفــر را تهدید کرد. این بحران و اثرات (کوتاه 
و  میان مدت) آن نشــان داد در منازعات بین المللی این مردم فقیر کشــورهای 
جنوب هســتند که فارغ از ماهیت طرفین جنگ، اولین قربانی ناامنی غذایی در 
هر نقطه ای از جهان می شوند و در ادامه اثرات بلندمدت آن کل جامعه جهانی 
و محیط زیســت را متأثر خواهد کرد. ازاین رو تقویت تاب آوری نظام های غذایی، 
کاهش وابســتگی به واردات متمرکز، حمایت از کشاورزان آسیب پذیر و توسعه 
همکاری هــای چندجانبه بین المللی، دیگر نه یــک انتخاب بلکه یک تکلیف و 
اجبار تلقی می شود و از مهم ترین درس های این بحران برای آینده امنیت غذایی 

جهان به شمار می رود.

واشینگتن فروش تسلیحات به تایوان را پس از دیدار ترامپ و شی متوقف کرد

بسته ۱۴ میلیارد دلاری در ایستگاه پکن

گزارش یادداشت

جهانجهان

شــرق: توقف فروش ۱۴میلیاردی تســلیحات آمریکا به تایوان، 
یک هفته پس از دیدار دونالد ترامپ و شــی جین پینگ در پکن، 
شکاف تازه ای در اعتماد امنیتی تایپه ایجاد کرد؛ تصمیمی که با 
جنگ ایران توجیه شــد، اما در واشینگتن و تایوان بدبینی زیادی 
برانگیخت. ایالات متحده فروش ۱۴ میلیارد دلاری تسلیحات به 
تایوان را متوقف کرده است؛ بسته ای سنگین که قرار بود بخشی 
از نیازهای حیاتی این جزیره برای دفاع در برابر فشار فزاینده چین 
را پوشش دهد. زمان اعلام توقف، از خود تصمیم هم حساس تر 
بود: فقط یک هفته بعد از سفر دونالد ترامپ به پکن و دیدار او 
با شــی جین پینگ، رهبر چین. برای تایپه همین هم زمانی کافی 
بود تا ماجرا از ســطح تأخیــر فنی فراتر بــرود و رنگ چانه زنی 
سیاسی و توافقی پشــت پرده بگیرد. واشینگتن دلیل رسمی را 
حفظ ذخایر تسلیحاتی برای جنگ ایران اعلام کرد؛ اما در همان 
توضیح، نکته ای آمد که ابهام را بیشــتر کرد. یک مقام آمریکایی 
به تلگراف گفت آمریکا به مهمــات لازم نیاز دارد، اما هم زمان 
تأکید کرد مهمات کافی هم در اختیار دارد؛ تناقض همین جاست. 
وقتــی دولتی می گوید هم ذخیره کافــی دارد و هم باید فروش 
تســلیحاتی به یکی از حساس ترین شــرکای امنیتی خود را نگه 
دارد، پرسش اصلی دیگر فقط درباره انبار مهمات نیست، درباره 

اولویت سیاسی است. 
هانگ کائو، سرپرســت وزارت نیــروی دریایی آمریکا، هنگام 
گفت وگو با میچ مک کانل، ســناتور جمهوری خــواه، گفت: «در 
حــال حاضر توقفی انجام می دهیم تا مطمئن شــویم مهماتی 
را که بــرای جنگ در خاورمیانــه لازم داریــم، در اختیار داریم؛ 
مهماتی که بــه اندازه کافی داریم». او ســپس افزود: «ما فقط 
مطمئن می شــویم همه چیــز را داریم، امــا فروش های نظامی 
خارجی زمانی کــه دولت لازم بداند، ادامه پیــدا خواهد کرد». 
جمله آخر برای تایوان اطمینــان آور نبود. همه چیز به تصمیم 
بعدی دولت موکول شــده بود. از همین نقطه، روایت رســمی 
واشینگتن در تایپه با تردید روبه رو شد. تایوان ظاهرا پیشاپیش از 
این توقف خبر نداشت و همین بی خبری، وزن سیاسی تصمیم را 
بیشتر کرد. کو یا-هوی، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری تایوان، 
روز گذشــته گفت تایپه اظهارات کائو را دیده، اما هیچ اطلاعاتی 
دریافــت نکرده که نشــان دهــد آمریکا قصــد دارد تغییری در 
فروش تسلیحات ایجاد کند. پیام پنهان در این جمله کوتاه بود: 
تصمیمی با چنین اثر امنیتی، بدون مسیر روشن اطلاع رسانی به 

طرف اصلی معامله مطرح شده است.

بی خبری تایپه
چــو جونگ تــای، نخســت وزیر تایــوان هم طبــق گزارش 
اف تی وی نیوز گفت تایوان همچنان خریدهای تسلیحاتی خود 
را پیگیری خواهد کرد. این موضع، هم جنبه آرام سازی  داخلی 
داشت و هم خطاب به واشینگتن بود. تایپه نمی خواست توقف 
آمریکایی ها به نشــانه سردشدن مســیر دفاعی یا عقب نشینی 
سیاسی تعبیر شــود، به ویژه وقتی چین در سال های اخیر فشار 
نظامــی اطراف جزیره را بالا برده و هر نشــانه ضعف می تواند 
به بخشــی از محاسبه پکن تبدیل شود. تردیدها فقط در سطح 
مقام های رســمی نماند. چیه چونگ، پژوهشگر ارشد میهمان 
در انجمــن پژوهش صلح آسیا-اقیانوســیه، گفت هدف گرفتن 
فروش تســلیحاتی به تایوان، آن هم بسته ای که هنوز به کنگره 
اطلاع داده نشــده و حتی وارد برنامه تولید هم نشــده، «بسیار 
دور از ذهن» اســت و بیشــتر شــبیه بهانه به نظر می رسد. این 
نقد، نقطه حساس پرونده را روشن می کند: واشینگتن چیزی را 
متوقف کرده که از نگاه منتقدان هنوز به مرحله ای نرسیده بود 
که واقعا فشاری فوری بر ذخایر موجود وارد کند. این بدبینی با 

تصمیم دیگری در همان روز پررنگ تر شد.
 وزارت خارجه آمریکا فروش ۱۰۰ میلیون دلاری، معادل ۷۴ 
میلیون پوند، از یک سامانه موشکی تاماهاوک به اوکراین را تأیید 
کرد. تایوان طبعا این مقایسه را می بیند. اگر ذخایر مهماتی چنان 
مهم شــده که باید فروش ۱۴ میلیارد دلاری به تایپه نگه داشته 
شود، چرا فروش موشــکی به اوکراین همان روز در مسیر تأیید 
قرار می گیرد؟ پاســخ رسمی ممکن اســت تفاوت نوع سامانه، 
زمان تحویل یا مسیر تولید باشــد؛ اما در سیاست، ادراک طرف 
مقابل گاهــی از توضیح اداری جلوتر حرکــت می کند. پرونده 
تایوان در ســفر هفته گذشته ترامپ به چین، یکی از محورهای 
اصلی گفت وگو بود. پیش از پایان نخســتین نشســت دوجانبه 
ترامپ و شی، رسانه های دولتی چین هشداری منتشر کردند که 
اگر مسئله تایوان «بد» مدیریت شود، احتمال درگیری با آمریکا 
وجــود دارد. پکن با همین عبارت کوتاه، همان خط قرمز دیرینه 
را دوباره جلوی واشینگتن گذاشت. تایوان برای چین پرونده ای 
منطقه ای نیست؛ ســنگ محک قدرت، حیثیت و نظم مطلوب 
حزب کمونیست است. ترامپ هنگام بازگشت به آمریکا گفت: 
«باید با کسی صحبت کنم که الان، می دانید او کیست، تایوان را 
اداره می کند». اشــاره او به لای چینگ ته، رئیس جمهور تایوان 
بــود. او گفت: «با او حرف می زنــم. من با همه حرف می زنم... 

روی مشکل تایوان کار می کنیم». همین عبارت «مشکل تایوان» 
در تایپه ســاده شنیده نمی شــود. برای جزیره ای که موجودیت 
سیاسی و امنیتی خود را زیر فشار روزانه پکن می بیند، تبدیل شدن 
به «مشکل» در زبان رئیس جمهور آمریکا، هشدار ظریفی است.

محاسبات چین
ایالات متحــده یکی از معــدود تأمین کنندگان تســلیحات 
تایوان اســت و طبق قانــون روابط تایوان موظف اســت ابزار 
لازم بــرای دفاع این جزیــره را فراهم کنــد. اهمیت این تعهد 
در ســال های اخیر بیشتر شــده، چون چین که تایوان را بخشی 
از قلمرو خــود می داند، رفتار نظامــی تهاجمی تری در اطراف 
جزیره نشان داده است. در چنین محیطی، هر تأخیر تسلیحاتی 
فقــط وقفه در تحویــل تجهیزات نیســت؛ می تواند فاصله ای 

در بازدارندگی بسازد.
 از نگاه تایوان، مسئله اصلی این است که آیا آمریکا همچنان 
فروش تســلیحات را بر اساس نیاز دفاعی جزیره تنظیم می کند 
یــا آن را وارد میز معامله با پکن کرده اســت. اظهارات کائو با 
گفته های قبلی دولت ترامپ فاصله داشت. پیش تر مقام های 
دولت، از جمله خود ترامپ، گفته بودند بسته تسلیحاتی تایوان 
به  عنوان یک برگ مذاکره با چین نگه داشــته شده است. حالا 
دلیل رســمی، ذخایر جنگ ایران اســت. تغییر روایت بی هزینه 
نیســت. اگر فروش تســلیحات تایوان واقعا به بــرگ مذاکره با 
چین تبدیل شــده باشــد، پرونده به یکی از حساس ترین اصول 
روابط واشینگتن و تایپه می رسد: «شش تضمین». این مجموعه 
اصول غیرالزام آور در ســال ۱۹۸۲ و در دوره رونالد ریگان شکل 
گرفــت و بند دوم آن می گوید آمریکا درباره فروش تســلیحات 
به تایوان با چین مشــورت نخواهد کــرد. همین اصل، هرچند 
حقوقی و الزام آور نیســت، بــرای تایوان بار سیاســی و روانی 
ســنگینی دارد. نقض روح آن، حتی اگــر روی کاغذ قابل انکار 
باشد، اعتماد امنیتی را کاهش می دهد. اگر این فروش در نهایت 
تصویب شــود، بزرگ ترین معامله تسلیحاتی تاریخ میان آمریکا 
و تایــوان خواهد بود و از فروش ۱۱ میلیارد دلاری ماه دســامبر 
عبور می کند. عدد ۱۴ میلیارد دلار به تنهایی خبرســاز است، اما 
مســئله فقط رکورد نیست. زمان توقف، فشار چین، جنگ ایران 
و واژگان ترامپ همه با هم یک تصویر ســاخته اند: تایوان باید 
دوباره بسنجد پشت ضمانت های آمریکایی  چه مقدار قطعیت 

عملی وجود دارد.

شرق: رئیس جمهور ایالات متحده در تصمیمی غافلگیرکننده از 
اعــزام پنج هزار نیروی نظامی به لهســتان خبر داد. این چرخش 
استراتژیک پس از لغو استقرار پیشین، متحدان اروپایی را سردرگم 
کرده است؛ اقدامی که پیام روشنی برای توزیع عادلانه هزینه های 
امنیتی قاره ســبز دارد. متحدان سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و 
مقام های دفاعی روز گذشته موجی از بهت و سردرگمی را تجربه 
کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به فاصله چند هفته 
پــس از صدور فرمان خروج نیروها از اروپــا، اعلام کرد پنج هزار 
ســرباز تازه نفس را راهی ورشــو می کند. این تغییر رویه آشــکار 
پس از هفته ها پافشــاری دولت ترامپ بر کاهش ردپای نظامی 
واشــینگتن در اروپــا رخ داد. فرمان اولیــه رئیس جمهور آمریکا 
فرماندهان نظامــی را به تکاپو انداخته بود. کشــورهای اروپایی 
که پیش از این نیز درباره تعهد امنیتی واشــینگتن تردید داشتند، 
با این پرســش روبه رو شدند که چگونه باید جای خالی نیروهای 
آمریکایی را در جناح شرقی ناتو و در مرزهای روسیه و اوکراین پر 
کنند؟ هزینه های این ســردرگمی اکنون بر دوش مالیات دهندگان 
اروپایی سنگینی می کند. دولت ترامپ اوایل ماه جاری از کاهش 
پنج هزار نفری نیروهای مســتقر در اروپا خبر داده بود. در عرصه 
میدانی، مقام های آمریکایــی تأیید کردند اعزام چهار هزار نیروی 
نظامی به لهســتان متوقف شده اســت. هم زمان اعزام نیروهای 
آموزش دیــده آمریکایــی برای شــلیک موشــک های دوربرد به 
آلمان نیز به صورت کامل لغو شــد. ماریا مالمر اســتنرگارد، وزیر 
امور خارجه ســوئد، روز جمعه در نشســت همتایان خود در ناتو 
بــا حضور مارکو روبیو، وزیر امور خارجــه آمریکا، این وضعیت را 
بســیار گیج کننده و دشوار توصیف کرد. با این حال وزیران خارجه 
هلند و نروژ با خوش بینی بیشــتری به ایــن تصمیم نگاه کردند. 
بایبا بــراژه، وزیر امور خارجه لتونی، تأکید کــرد متحدان از پیش 
آگاه بودنــد آرایش نیروهای آمریکایی در حال بازنگری اســت و 
اکنون هیچ تغییری در این آرایش دیده نمی شــود؛ موضوعی که 
نشــان دهنده تشــتت آرا در میان اعضای پیمان آتلانتیک شمالی 
اســت. ترامپ اعلام کرد قصد دارد پنج هزار سرباز را به لهستان 
بفرســتد. این اقدام با هدف اطمینان بخشی به یک متحد وفادار 
طراحی شده است، اما مانع تلاش کاخ سفید برای کوچک سازی 
حضور نظامی آمریکا در اروپا نخواهد شــد. ترامپ در یک پیام در 
شبکه های اجتماعی نوشت بر اساس پیروزی کارول ناواروتسکی، 

رئیس جمهور جدید لهســتان، با خرســندی اعلام می کند ایالات 
متحده پنــج هزار نیروی اضافــی را به این کشــور اعزام خواهد 
کرد. این تصمیم پس از اقدام غافلگیرکننده پیت هگســت، وزیر 
دفاع آمریــکا، در ماه جاری برای لغــو چرخش ۹ ماهه یک تیپ 
زرهی از تگزاس به لهســتان اتخاذ شــد. تصمیم هگست انتقاد 
تنــد قانون گذاران جمهوری خــواه و دموکرات را در پی داشــت. 
مقام های نگران لهســتانی به وال اســتریت ژورنــال گفتند هیچ 
مشورتی با آنها درباره این جابه جایی صورت نگرفته بود. تصمیم 
وزیر دفاع آمریکا برخی مقام ها را شگفت زده کرد، زیرا این آلمان 
بود که اســتراتژی واشــینگتن در جنگ با ایران را مورد انتقاد قرار 
داد و خشم ترامپ را برانگیخت. ترامپ اوایل ماه می  در واکنش 
به انتقادهای فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، دستور خروج 
پنج هزار ســرباز از این کشــور را صادر کــرد؛ فرایندی که پنتاگون 
اعلام کرد شــش تا ۱۲ ماه زمان می برد. وال اســتریت ژورنال ماه 
آوریل در گزارشی فاش کرد  ترامپ گزینه تنبیه کشورهای مخالف 
جنگ با ایران را از طریق خروج نیروهای آمریکایی بررسی می کند. 
ترامپ در پیام خود مشــخص نکرد کدام واحدهای آمریکایی به 

لهستان اعزام می شــوند و آیا این نیروها از نقاط دیگر اروپا تأمین 
خواهند شد یا خیر. او پیش تر در این ماه گفته بود شاید بخشی از 
نیروها را از آلمان به لهســتان منتقل کند. یکی از گزینه های روی 
میز پنتاگون، انتقال هنگ دوم ســواره نظام از پادگان های ویلسک 
آلمان به قلمرو لهســتان است. این اقدام اســتراتژیک به دونالد 
ترامپ اجازه می دهد ضمن حفظ روابط نزدیک با ورشو، برلین را 
به دلیل سیاست های ناسپاسانه و مداخله جویانه تنبیه کند. کارول 
ناواروتســکی به عنوان یک متحد کلیــدی رئیس جمهور آمریکا، 
ماه آگوســت قدرت را در ورشو به دســت گرفت. این جابه جایی 
همچنین ســطح کلی نیروهای آمریکایی در اروپا را در یک مسیر 
نزولــی ثابت نگه مــی دارد. این رویکرد عمل گرایانه با سیاســت 
بلندمدت پنتاگون برای کاهش تعهد نظامی ایالات متحده به ناتو 
همخوانی دارد و مســئولیت اصلی و پرهزینه دفاع متعارف را بر 
دوش متحدان اروپایی می گذارد. روابط واشــینگتن و اروپا پیش 
از این نیز بر ســر تمایل آشکار ترامپ برای در اختیار گرفتن جزیره 
استراتژیک گرینلند و اختلاف نظرها درباره جنگ خاورمیانه تحت 

فشارهای شدیدی قرار گرفته بود.

تصمیم غافلگیرکننده  ایالات متحده برای استقرار نیروهای نظامی در اروپا
پاداش ترامپ به لهستان

حقوق دان

عباس احدزاده
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برگ سبز ، و سند کمپانی موتور سیکلت وسپا به رنگ 
خاکستری  نوک مدادی مدل  ۱۳۹۸ به شماره شاسی  

N3C81FF10KMD00565 وشماره موتور 
MA14M1002849 و شماره پلاک ایران ۱۳۸ ۹۶۱۵۶  
 به نام  مفقود گردیده 

وفاقد اعتبار است

برگ سبز  وانت نیسان مدل ۱۳۹۰
به رنگ آبی به شماره شاسی 
NAZPL140TBO339881

به شماره موتور ۶۲۳۲۶۳
 شماره پلاک ۳۰ـ ۸۴۱ و ۳۲ به نام 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

برگ سبز پراید TL ۱۳۱ سفید مدل ۱۳۹۲ 
به شماره پلاک ۳۱ایران ٦۷۳د۱٤ 

 NAS٤۱۱۱۰۰D۱۲۹٦٤٥۷:شماره شاسی
و شماره موتور ٤۹٦۸۳۰۰ به نام 

با کد ملی ٤۰۷۱٤۹۷۹۳۹ در۱۱/۳۰/۱٤۰٤  
مفقود شده و فاقد اعتبار است.

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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